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فرمان نويافته اى از شاه طهماسب صفوى درباره مازندران
يوسف الهى1

اشاره
ــا قرن يازدهم، با افت و  ــتم، با روى كار آمدن مير قوام الدين (ميربزرگ) ت ــى از قرن هش خاندان مرعش
ــبات اجتماعى، فرهنگى و سياسى مردم اين  ــگرفى بر مناس خيزهايى بر مازندران حكمرانى كردند و تأثير ش

ديار داشتند؛ همچنين پايه گذار حكومت شيعيان دوازده امامى پيش از صفويان بودند.
ــاء بيگم مرعشى، دختر مير  ــت و پس از ازدواج خيرالنس ــبى داش دولت صفويه با اين خاندان، رابطه  مناس
ــاه سلطان محمّد خدابنده، موجب تقويت جايگاه مرعشيان در دستگاه صفويان گرديد و با توجه  عبداالله با ش

به تمركزگرايى آنان، باعث شد كه سقوط حكومت اين خاندان، سرعت بيشتري گيرد.
ــب به  ــاه طهماس ــماره  3846، به فرمانى از ش ــى خطى متعلق به كتابخانه  ملك با ش ــده در جُنگ نگارن
ــى مازندران (ميرسلطان مراد) دست يافتم و اكنون با انتشار اين سند، به بازخوانى مقطعى  فرمانرواى مرعش

مهم از تاريخ مازندران مي پردازم؛ يعني هنگامى كه مرعشيان در سراشيبى فروپاشى قرار داشتند.
***

در روزگار نخستين سلطنت شاه طهماسب، مازندران عرصه رقابت دو تن از سادات مرعشى (مير عبداالله 
ــد كه آن دو انباز هم در فرمانروايى مازندران  ــران ديگر بود. مقرّر ش ــلطان مراد) و برخى از س خان و مير س
ــد. مير عبداالله، مردى تندخو بود و بر اعيان و مردم  ــطان مراد نتوانست به سهم خود برس ــند، اما مير س باش
ــيان و پير پرهيزگار بود و مرگ  ــله  مرعش ــخت مى گرفت. قتل مير زين العابدين كه «ابَ الملوك»2 سلس س

1. كارشناس اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران.
2. مرعشى، امير تيمور، تاريخ خاندان مرعشى، تصحيح دكتر منوچهر ستوده، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 2536، ص 127.
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مشكوك برادر زاده اش، مير عبدالكريم بن مير قوام الدين از سويى و ناخشنودى مأموران مالياتى از رفتار مير 
عبداالله از سوى ديگر، شاه را بر آن داشت كه وى را از حكومت برداشته، مير سلطان مراد را حاكم كند، مير 
ــاه پذيرفت و او به مازندران بازگشت،  ــد كه به تعهدات خود عمل كند. ش عبداالله به پايتخت آمد و متعهد ش
اما ديرى نپاييد كه «ارباب مازندران به قصاص اقوام خود كه وى كشته بود»1  با نظر مير سلطان مراد، مير 

عبداالله را به قتل رساندند و مير سلطان مراد، فرمانرواى مازندران شد.
ــت آوردن قدرت  ــى نمي گذرد كه مير عبدالكريم، فرزند مير عبداالله، از پايتخت (قزوين) براى به دس اندك
ــلوكى و مردم  آزارى»2 او و گزارش هايى كه  ــود، اما «بد س به مازندران مى آيد و به توفيقاتى نيز نايل مى ش
ــد كه وى را به قزوين فرا خواند. اين حكم چنان بر او گران آمد كه  ــيد، موجب ش ــاه مى رس در اين باره به ش
ــرق مازندران گريخته بود، دوباره حكومت را به دست  ــى كرد و مير سلطان مراد كه به ش با ترياك خودكش
گرفت. پس از اين جريان، مير عزيز خان برادر مير عبدالكريم براى به دست گرفتن قدرت كوشش هايى كرد، 

اما به نتيجه نرسيد و دست از پا درازتر، به قزوين بازگشت.3
ميرسلطان مراد به سبب رفتار مناسب با اعيان و رعايا و فرستادن «مراسلات متواتره و هداياى متكاثره»4 
ــاه طهماسب، توانست موقعيت خود را در منطقه تثبيت كند. با اين حال دو تن از اعيان مازندران  به دربار ش
به نام هاى سيد كمال الدين مرتضى (اهل سورك) و آقا ميرك ديو (اهل سوادكوه) در مخالفت با وى متّحد 
و روانه  قزوين شدند تا «شاهزاده اى بيارند و دست مير سلطان مراد [را] كوتاه كنند».5 در اين ماجرا، گروهى 

از سران منطقه را با خود همداستان كردند.
ــب، فرزندش زين العابدين ميرزا را براى حكومت بر نصف مازندران با آن دو همراه كرد و  ــاه طهماس ش

مناصبى به ايشان داد.
وى در اين راستا فرمانى براى مير سلطان مراد فرستاد. بدين ترتيب براى نخستين بار، محدوده  مازندران 
ــاهزادگان صفوى در قلمرو مرعشيان و  ــدن پاى ش ــوده ش ــد. اين جريان باعث گش به دو بخش تجزيه ش
دخالت هاى مستقيم آنان در فراز و فرود تاريخ مازندران گرديد. مير تيمور مرعشى كه از اين جريان ناخرسند 
ــذار] و مبدع نامزد كردن  ــيد كمال الدّين بانى بناى بردن بيگانه و بدعت [گ ــد: «س بود، در كتابش مى نويس
ــله  مير بزرگى بود».6 خاندان مير عبداالله كه مقيم  ــاختن پادشاه به سلس ــاهزاده ها و مؤدّى س مازندران به ش
ــمن بودند، اين وضع را برنمى تافتند تا اينكه  ــلطان مراد (در مازندران) اگرچه با هم دش قزوين بودند و مير س

ــتوده، تهران، بنياد فرهنگ مازندران،  ــيه دكتر منوچهر س ــيخ على، تاريخ مازندران، تصحيح و تحش 1. گيلانى، ملاش
1352، ص 60.

2. مجد، مصطفى، ظهور و سقوط مرعشيان، تهران، رسانش، 1388، ص 241.
3. همان، ص 242. 

4. امير تيمور مرعشى، ص 173.
5. همان، ص 175.
6. همان، ص 186.
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در وقت مقتضى سيد كمال الدين در قزوين توسط مير عزيز ترور شد. با اين رخداد، مير عزير كه برادر عروس 
ــيراز تبعيد شد و زين العابدين ميرزا پس از دو سال اقامت در مازندران به دربار فرا خوانده شد  ــاه بود، به ش ش
ــلطان محمد خدابنده و خير النساء بيگم مرعشى و نوه  شاه،  ــلطان حسن ميرزا فرزند ارشد س و به جايش س
حاكم نصف شرقى مازندران شد و سيد مظفرّ پسر سيد كمال الدينِ مقتول نيز منصب پدر را دريافت كرد.1 

فرمانى كه در پى خواهد آمد، خطاب به مير سلطان مراد بوده، در هيچ يك از منابع تاريخى نيامده است 
و براى اولين بار منتشر مى شود:

ــلطنت پناه، امير سلطان مراد حاكم  ــاه طهماسب ـ عليه الرّحمه ـ به سيادت و س ــواد منشورى كه ش «س
ــته، در محلىّ كه نوّاب شاهزادگى سلطان [حسن ميرزا] را به دارايى نصف مازندران مأموريت  مازندران نوش

ساخته بود:
ــلطنت پناه، فرزندى ...2 السيادة و الاقبال امير سلطان  ــرف نفاذ يافت آنكه سيادت و س فرمانِ ميمونِ ش
ــاهانه بى كرانه معزّز و مخصوص گشته، بداند كه آن  مراد، حاكم نصف مازندران به وفور عنايات و التفات ش
سيادت و سلطنت پناه را فرزند گفته ايم و در سلك فرزندان گرامى نوّاب ميمون انتظام وارد و مراحم الطاف 
ــت. در اين ولا3 فرزند اعزاز ارجمند  ــلطنت پناه به اعلاء مدارج [و] كمال بوده و هس ــروانه درباره آن س خس
ــريفه منسوب  ــن ميرزا را به حكومت و دارايى نصف مملكت مازندران كه به خاصّه ش ــلطان حس كامكار، س
ــت، فرستاديم و به سيادت و رفعت پناه امير حبيب االله، برادرزاده مغفرت پناه امير جمال الدين محمّد صدر  اس
ــت، از آن جهت همراه او نموديم كه چون استرآبادى  ــريفه و محلِّ اعتمادِ ميمون ما اس كه قورچى خاصّه ش
ــارٌ اليه و آن سيادت و  ــلطنت پناه و مردم مازندران دارد و ميانه فرزند مش ــت و قرب جوار قديمى به آن س اس
ــطه شده، طريقه محبّت و صداقت مسلوك دارد و اگر هر دم اعزّ فرزند مومى اليه را به آن  ــلطنت پناه واس س
سلطنت و دستگاه در باب الكا4 و رعيت و غيره سخن حسابى باشد، بر وجهى فيصل دهد كه موجب ازدياد 

مواد و محبّت شود. 
ــارٌ اليه  ــيادت پناهى مومى اليه بر وجهى نيز فرزند اعزّ ارجمند مش ــاطت س بايد كه آن فرزندى نيز به وس
ــفقت شاهانه  ــته، موجب زيادتى ش ــايگى مرعى دارد كه روز به روز آثار آن ظاهر گش طريق محبّت و همس

درباره او شود و مطلب و مقاصد خود را به انجام مقرون دارند. تحريراً فى شهر شوّال 982»5 
بر پايه  اين حكم مقرر شد كه رودخانه  تالار مرز دو حكومت باشد؛ جانب شرقى آن به سلطان حسن ميرزا 
سپرده شده، در سارى بر تخت نشيند و مير سلطان مراد در بارفروش ده نشسته، بر جانب غربى رود تالار تا 

1. همان، ص 187. 
2. يك واژه ناخوانا است.
3. اصل در متن: درينولا.

4. املاكى ويژه  يك خاندان بود.
5. مجموعه  خطى به شماره 3846، كتابخانه ملى ملك.
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رستمدار حكومت كند.1 البته اين وضع چندان نپاييد و رخدادهاى بعدى تاريخ مازندران اين رويه را برهم زد.
ــوار روانه  مازندران شد و در شيرگاه از سوى امراى شرقى مورد استقبال  ــلطان حسن ميرزا با سيصد س س

قرار گرفت و او را در سارى بر تخت دولت نشاندند.
اگرچه همراه شاهزاده قزلباش ها و امرايى آمده بودند، بنا به نوشته ى مير تيمور: «جميع مهمّات در دست 
مردم شرقى بود [و] قزلباش دخيل نبوده ...».2 اين جريان موجب تنش هايى ميان آمدگان و مازندرانيان شد. 
به همين دليل آقا مير ديو از شاه صفوى خواستار بازگشت قزلباش  ها شد. شاه نيز پذيرفت و آنان بازگشتند. 
ــدن قدرت شاهزاده شد و او در دل، كينه  آقا مير ديو را مى پروارند. از سوى ديگر، با  ــته ش اين كار باعث كاس
ــت»3، سيد مظفر پسر سيد كمال الدين  ــيد كمال الدين، آقا مير ديو «وكيل و رانق فاتق مهمّات گش مرگ س
هم نزد شاهزاده به سعايت مى پرداخت. آقا مير ديو هم «ملازمان قديمى نواب شاهزادگى را مطلقآً در هيچ 
ــاهزاده نبود و تاب تسلطّ و اقتدار او نياورده»4 با  ــريف ش امرى مدخل نمى داده و اين معنى مرضى خاطر ش

نظر وى، گروهى از سادات مرتضايى، آقا مير ديو را به قتل رساندند. 
البته اسكندر بيك تركمان بر آن است كه مير عزيز (دايى تبعيدى شاهزاده) نيز در اين ماجرا دخيل بود. 
دربار از اين جسارت و خودرائى حسن ميرزا ناخرسنده شده، «كس فرستاد على الغفله جميع كاغذها و اسباب 
ــلات مير عزيز خان ظاهر شد كه ميرزا را به امر مزبور اغوا  ــن] ميرزا را آوردند. در ميان كاغذها، مراس [حس
ــلىّ خاطر ديوان مازندران و تأليف  ــتادند به جهت تس نموده، بنابر آن او را مقيد نموده به قلعه اصطخر فرس

قلوب ايشان»5 و بسيارى از همراهان شاهزاده را به قزوين فرا خواندند. 
اسكندر ميرزا مى نويسد: «جناب ميرزا در مازندران اندكى خفيف و بى اعتبار شد. هرچند نواب شاهزادگى 
ــته، مهمات او فى  الجمله  ــرض نمود كه ميرك ديو پاى از دايره اطاعت بيرون نهاد... به قدر عذرپذير گش ع
ــدند و ميرزا نيز حكومت ناقصى مى كرد».6 در اين اثناء  به اصلاح آمد. اما زياده در مقام تدارك احوال او نش
ــتقر بود، با جماعت آنجا در 983 ق روانه  سارى شدند و به  ــمس الدين ديو كه در قلعه  اولاد سوادكوه مس ش
ــغ بى دريغ گذرانيده، امان نمى دادند. در اين اثناء  ــاهزاده يورش بردند و «هركه را مى ديدند، به تي عمارت ش
باران شروع نموده، خون به كوچه ها روان شد ... [شاهزاده و گروهى از يارانش] به بالاخانه رفته، در را مقفّل 
ــت».7 پس از گرفتن عهد و پيمان از  ــان گفتگو نموده، معذرت مى خواس ــاختند، اما ميرزا از پنجره  با ايش س
ــيخعلى گيلانى مى نويسد: «غولان سواته كوه، انواع ناسزا بر آن پادشاه زاده مى گفتند و  آنجا پايين آمدند. ش

1. ملا شيخ على گيلانى، ص 90.
2. امير تيمور مرعشى، ص 187.

3. اسكندر بيك تركمان، تاريخ عالم آراى عباسى، ج 1 و نيمى از ج 2، زير نظر ايرج افشار، تهران، اميركبير، ص 210.
4. همان، ص 210.

5. همان.
6. همان، ص 211.

7. مير تيمور مرعشى، ص 190.
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شاه زاده را با مردم او ديوان گرفته، جمله را به سواته كوه و از آنجا به سمنان بدر كردند».1 حسن ميرزا از آنجا 
ــاه اسماعيل ثانى بر تخت  ــب جامه تهى كرد و به جايش، ش ــاه طهماس به قزوين رفت. در اين گير و دار، ش
ــت. وى دست به كشتار شاهزادگان و درباريان زد كه يكى از آنان حسن ميرزا بخت برگشته بود. البته  نشس
ــامد صفويان از خوارى و خفت اين شاهزاده چيزى  ــكندر ميرزا در عالم آراى عباسى، گويا به جهت خوش اس
ــد كه وى با مرگ شاه طهماسب و روى كار آمدن عمويش،  ــتان را جور ديگرى مى نويس روايت نكرد و داس
شاه اسماعيل ثانى به اميد رسيدن به موقعيت بهتر به قزوين بازگشت كه با صراحت نوشتار شيخعلى گيلانى 

و مير تيمور مرعشى در بيان وقايع بايد روايت اسكندر بيك نادرست باشد.
ــتانه كلاج مشهد  ــدش را در آس ــب، مى ميرد و جس ــاه طهماس ــلطان مراد، اندكى پس از مرگ ش مير س
بارفروش ده به امانت گذاشته، پس از چهل روز سوگوارى به كربلا مى فرستند. پس از او محمد خان معروف 
ــكلاتى كه دربار صفوى گرفتار آن بود، وى توانست  ــود كه با توجه به مش ــين پدر مى ش به ميرزا خان جانش

زمام امور همه  مازندران را به دست آورد.2
ــلطان حسن ميرزا را پس از  ــت. وى آمدن س ــتباه ديگرى نيز كرده اس ــى اش البته مؤلف عالم آراى عبّاس
فوت مير سلطان مراد و روى كار آمدن ميرزا خان (فرزندش) مى داند كه با توجه به سند ياد شده و تصريح 

شيخعلى گيلانى و مير تيمور مرعشى، نادرست است.3
ــر به اطاعت نهادند، با اين حال دولتش مستعجل بود و در پى كين خواهى خيرالنساء  ــران مازندران س س
ــيار، پس از تسليم شدن، در قزوين به قتل  ــر سلطان محمد خدابنده، با افت و خيز بس ــى، همس بيگم مرعش

مى رسد و ديرى نمى پايد كه طومار سلسله  مرعشيان مازندران درهم پيچيده مى شود.4

1. ملا شيخ على گيلانى، ص 94.
2. مير تيمور مرعشى، ص 191.

3. اسكندر بيك تركمان، ص 210.
4. اشتباه ديگرى نيز اسكندر بيك تركمان دچار شده است. وى نام پسر مير سلطان مراد را «محمود» (ص 240) ثبت 

كرده كه با توجه به تصريح مير تيمور مرعشى و ملا شيخعلى گيلانى، «محمد» درست است.


